
امیرحســین جعفری: چرا می گوییم انقلاب ایران 
یك انقلاب اصیل و درست است؟ زیرا انقلابی که 
طالقانی ها بخشی از پازل شــکل گیری آن باشند، 
بوی اصالت و مقاومت و مبارزه می دهد. ابوذر زمان 
اگرچه سخت، اما شریف زیست و بخشی از اصالت 
انقلاب شــد. آیت االله طالقانی به عنوان یك چهره 
سیاســی ملی-مذهبی در سراســر تاریخ مبارزاتی 
خلق ما نقش اساســی و تعیین کننده داشته است. 
از فعالیت های فردی تا شــروع فعالیت جمعی در 
انجمن اسلامی و سپس جبهه ملی، نهضت آزادی 
و در نهایت به عنوان یك ســتون قدرتمند انقلاب 
بخشی از زیست سیاســی ایشان است؛ اگرچه هر 
روز زندگی طالقانی، کتاب های مفصلی را می طلبد 
که در اینجا فرصت بررسی آنها نیست، اما طالقانی 
منش و روشی انســانی برای پاك زیستن در عالم 
از انسان! فرزندان  سیاست است. نمونه ای موفق 
ایشان نیز فصل دیگری از زندگی آیت االله طالقانی  
اســت که هر یك فداکارانه و بی چشمداشت برای 
انقلاب تلاش کردنــد و هیچ گاه نگاهی به قدرت و 
ثروت نداشــته اند؛ از جمله مرحوم اعظم طالقانی 
که راه سیاسی ایشان برای عموم آشنا است. امام 
خمینی درپی درگذشت ایشان در پیامی فرمودند: 
او براى اســلام به منزله حضرت ابــوذر بود. زبان 
گویاى او مانند شمشــیر مالک اشــتر؛ بُرنده بود و 
درگذشت  سالگرد  چهل و دومین  جهت  به  کوبنده. 
آیت االله طالقانــی با ابوالحســن طالقانی، فرزند 
ایشــان گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه 

می خوانید.

زندگی سیاســی آیت االله طالقانی در دوران  �
مســجد هدایت چگونه آغاز شد؟ چه کسانی در 

آن محیط حضور و فعالیت داشتند؟
اولین دستگیری و زندان ایشان در سال ۱۳۱۸ و 
به مدت دو ماه اتفاق افتاد. ســپس در سال ۱۳۲۲ 
در انجمن اســلامی دانشــجویان فعال بودند. در 
ســال ۱۳۲۵ که حکومــت خودمختار پیشــه وری 
در آذربایجان اعلام موجودیــت کرد، برای دفاع از 
تمامیت ارضی کشــور به زنجان سفر کردند، ارتش 
روس هــا تا زنجــان آمده بودند و ارتــش ایران نیز 
برای مقابله در همان محدوده حضور داشــتند که 
عکس معروفی نیز از آیت االله طالقانی و ســربازان 
وجــود دارد که برای آنها ســخنرانی کرده اســت. 
ایشــان یك چهره ملی بود و به خاطر دیدگاه های 
ملــی اش به آنجا ســفر کرده بود. در ســال ۱۳۲۸ 
به دنبال دعوت برخی از دوستان نزدیکش، مسجد 
هدایــت را به عنــوان پایگاه مبارزاتــی خود تعیین 
کرد و تا زمان آخرین دســتگیری ایشان، یعنی سال 
۱۳۵۴، این مسجد پایگاه مبارزان سیاسی کشور بود. 
دانشــجویان و دانشگاهیان زیادی در جلسات آنجا 
شــرکت می کردند. در خلال این سال ها، مادام که 
ایشان در تبعید یا زندان بودند، مسجد توسط همان 
دوســتان اداره می شد و پیش نماز جانشین مسجد، 
آقای سیدابراهیم موسوی نیز از طرف ایشان تعیین 
شــده بود؛ به گونه ای کــه در زمان غیاب ایشــان 
اقامه نماز و تشــکیل جلسات کما فی السابق برگزار 
می شــد. حاج احمــد صادق (پدر ناصــر صادق)، 
محمد حنیف نژاد، احمد رضایی، مهندس بازرگان، 
مهنــدس معین فر، دکتــر شــیبانی و... تعدادی از 
نمازگزاران این مســجد بودند. در ســال ۱۳۳۰ در 
انتخابات مجلس در مازندران حوزه بابل شــرکت 
کرد (در زمان نخســت وزیری دکتر محمد مصدق) 
کــه ســرانجام انتخابــات آن حوزه لغو شــد. در 
ســال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ نقش مؤثری در تعامل 
و ایجــاد وحدت بین گروه ها و شــخصیت هایی که 
در آن زمان بــه تقابل با یکدیگر برخاســته بودند، 
داشــت.. پس از کودتای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ همراه 
با شــخصیت های ملی از جملــه مهندس مهدی 
بــازرگان و دکتــر یــداالله ســحابی، بــه فعالیت و 
مبــارزه ادامه دادند. در ســال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۰ 
بــه عضویت جبهه ملــی دوم درآمدند و به عنوان 
عضو شــورای مرکــزی جبهه ملی انتخاب شــد و 
سپس نسبت به تأســیس نهضت آزادی به اتفاق 
مهنــدس بــازرگان و دکتر یداالله ســحابی اهتمام 
ورزیدند. در ســال ۱۳۴۱ پس از دستگیری من، خود 
ایشــان نیز به اتفاق همه اعضای شــورای مرکزی 
جبهه ملی و مؤسســان نهضت آزادی، دستگیر و 
به ۱۰ ســال زندان محکوم شدند. در سال ۱۳۴۷ از 
زندان آزاد و مجددا برای ادامه مبارزه به مســجد 
هدایت برگشــت. در این ســال ها فضــای عمومی 
مســجد هدایت مختص جوانان و دانشــجویان و 
انجمن های اســلامی بود. در ســال ۱۳۵۰ مجددا 
دستگیر و محکوم به سه سال تبعید در شهرستان 
زابل و بافت کرمان شــد. پــس از آزادی از تبعید و 
دستگیری دختر ایشــان (اعظم السادات طالقانی)، 
خود ایشــان نیز در سال ۱۳۵۴ مجددا دستگیر و به 
۱۰ ســال زندان در زندان های اوین و قصر محکوم 
شــد. این دوره از زندان، با توجه به هم بندان بنام با 
عقاید متنوع و همچنین شــرایط زندان، تأثیر زیادی 
در اتفاقات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گذاشت.

نگاه آیــت االله طالقانی بــه گروه های ملی،  �
بخش دیگری از حیات سیاسی ایشان را تشکیل 
می دهد. ارتباط ایشان با چهره های ملی و ملی-
مذهبی چگونه شــکل گرفت و چه نقشــی در 
تأسیس نهضت آزادی داشتند؟ چرا از این گروه 

بعد از انقلاب فاصله تشکیلاتی گرفتند؟
درباره دلیل جدایی ایشان از نهضت آزادی باید 
به این نکته اشــاره کرد کــه از آنجایی که اعضای 
اصلــی نهضــت آزادی و ملیون بــه توصیه رهبر 
انقلاب همگی مســئولان اول نظام شــدند، ایشان 
از نهضــت کناره گرفت، اما کماکان در کنار نهضت 
حضــور داشــت و به کمــک فکری به تشــکیلات 
ادامــه می دادند. از طرفی چون که فراجناحی فکر 
می کردند، کناره گیری ایشان از نهضت سبب تقویت 

وحدت در جامعه شد.
سازمان مجاهدین خلق را اگر فرزند نهضت  �

طالقانی  آیــت االله  دیــدگاه  بدانیــم،  آزادی 
نســبت به ســازمان محمد حنیف نژاد چه بود؟ 
به طور کلی  نظــر آقای طالقانی دربــاره مبارزه 

مسلحانه چه بود؟
اغلب بنیان گذاران سازمان مجاهدین از جوانان 
شــرکت کننده در جلسات مســجد هدایت و نیز از 
اعضای انجمن های اســلامی آن زمان بودند و در 
زمــان فعالیت های مســلحانه از حمایــت نه تنها 
ایشــان، بلکه بعضــی دیگر از علما نیــز برخوردار 
بودند. شــایان ذکر اســت درباره مبارزه مسلحانه 

اظهارنظر خاصی از ایشان در دسترس نیست.
زندان و شــکنجه نیز فصل دیگری از زندگی  �

سیاســی ابــوذر زمــان را شــکل می دهد، در 
دوران زندان ایشــان بحث فتوای نجس بودن 
مارکسیســت ها پیــش می آید. آیــا آن فتوا و 
نجس بودن مارکسیســت ها مــورد تأیید آقای 

طالقانی بود؟
وقتی فتوای نجس بودن مارکسیست ها در سال 
۵۴ مطرح شد، ایشان از معدود شخصیت هایی بود 

که از ابتدا با این موضوع مخالف بودند.
برخورد ایشــان در دوران زندان نســبت به  �

گروه های سیاسی مختلف چه بوده است؟
در اولیــن دســتگیری (۱۳۱۸) در زنــدان، چند 
ماهــی هم بند دکتر ارانــی بودند و در ســال های 
۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ با گروه افســران حزب توده عمویی، 
آوانســیان، شــلتوکی، کی منش و... که از برازجان 
به تهران آورده شــده بودند، هم بند بودند. برخورد 
ایشــان بر اســاس اصل رواداری بود؛ ولی نسبت به 
وابستگی به کشــورهای بیگانه (شوروی) حساس 
بودند و به این مســئله معتــرض بودند. در زندان 
با این افراد نشســتی برگزار می کند و به آنها متذکر 
می شــود که باید منافع ملی کشور را مدنظر داشته 
باشید و از وابســتگی به بیگانگان بپرهیزید. ایشان 
در جلســه دادگاه هیــچ گاه متنــی را امضا نکرد و 
توجهی به حرف منشــی دادگاه نمی کرد و از ســر 
جایش پا نشــد که وکیل ایشان گفت به دلیل اینکه 
مجتهدین محاکمه می شــوند، عدم حضور نماینده 
جامعه روحانیون و هیئت منصفه قانونی نیســت. 
در آن دادگاه منشی به مهندس بازرگان گفت شما 
ســواد هم دارید؟ که همه زیر خنده زدند و پس از 
آن قره باغی به منشــی دادگاه گفت این ســؤال را 
دیگر از کسی نپرسید. بعد از آن عده درخور توجهی 
از افراد به برازجان منتقل شــدند و آقای طالقانی 
چــون چیزی را امضا نکرده بود، در زندان شــماره 
چهار مانده بود، ســرهنگ کوهرنگی احترام زیادی 
بــرای آقا قائل بود. به زنــدان چهار می آمد و با آقا 
حرف می زد که ایشان تنها نباشد. مدت زمان زندان 
برازجــان نیز طولانی شــده بــود و از جمله یداالله 
سحابی به دلیل شــرایط سخت آنجا در بیمارستان 
بســتری شــد و پس از آن تلاش هایی شــد که این 
مطلــب به گوش بزرگان برســد که ممکن اســت 
عــده ای در آنجا فــوت کنند که بعد از آن دســتور 
دادند افراد از آنجا بازگردند و افســران حزب توده 

نیز در میان آن افراد بودند که به تهران بازگشتند.
با تغییر ایدئولوژی ســازمان مجاهدین خلق   �

به ویژه  سیاسی  گروه های  میان  نظراتی  اختلاف  
نیروهای مذهبی پیش آمد. موضع آقای طالقانی 
نسبت به این موضوع چه بود؟ آیا بحثی با آنها 

در این باره داشتند؟
از نظر ایشان، نفوذ حاکمیت باعث ایجاد شکاف 
بین اعضای مجاهدین در بیرون از زندان شده بود؛ 
بنابراین تبعــات این اختلافات بــه گروه های دیگر 
سیاسی از جمله مذهبیون هم سرایت کرد. موضع 

ایشان در این زمینه سکوت و تأسف بود.

ایشــان نسبت به  � ایدئال  انقلاب،  پیروزی  با 
آینده کشور چه بود؟

در  بارهــا  ایشــان  خــود  کــه  همان طــور 
سخنرانی های شان در اوایل انقلاب تأکید داشته اند، 
انتخاب شوراها را راه گشای مردم می دانست؛ یعنی 
در واقع ایدئال ایشــان بعد از انقــلاب با توجه به 

تأکیدات فراوان حاکمیت شورایی بوده است.
آیت االله طالقانــی در مجلس نیز حضور پیدا  �

می کنند. نقش ایشــان در شکل گیری و هدایت 
نیروهای سیاسی و مبارزاتی چه بود؟ این گزاره 
حقیقت دارد که نیروهای نظامی درخور توجهی 

در منزل ایشان جمع می شدند؟
با توجه به شــرایط انقلابی کشور توصیه ایشان 
بر وحــدت همه نیروها و گروه های سیاســی بود؛ 
بنابراین ضرورتی در تشــکیل گروه یا حزب خاصی 
نمی دیدنــد. درباره حضور نیروهــای درخور توجه 
نظامی در منزل ایشــان باید عــرض کنم که چنین 
موضوعــی صحت ندارد. صرفــا چندین نفر برای 
پاســخ گویی به مراجعات و مشکلات مردم، دفاتر 
خدماتی ای در زمینه های مختلف از جمله رفاهی 
و بهداشتی و... تشکیل دادند که به این مراجعات 

پاسخ گو باشند که بعد از فوت ایشان بنا بر وصیت 
خودشان، همین دفاتر هم منحل و جمع آوری شد.

این ســؤال شــاید برای خانــواده طالقانی  �
تکراری باشد؛ اما شرح روایت ربودن برادر شما 
چه بود و آیا صرفا مجتبــی طالقانی هدف بود 
یا آیت االله طالقانی؟ قهر ایشــان چگونه پایان 

یافت؟
در ابتــدای انقلاب افرادی به شــکل خودســر 
رفتاری از خود نشان می دادند که باعث برهم زدن 
نظم عمومی کشور می شــد که این موضوع باعث 
تکدر خاطر ایشان شــد. نظر بنده این است که این 
ســؤال را باید از کسانی پرســید که باعث ایجاد آن 
مسئله شده اند؛ چرا که دلیل این اتفاق برای خود ما 

هم تاکنون روشن نشده است.
فقدان آیت االله طالقانی در سال های بعد از  �

ایشان چه تأثیری بر  روندهای سیاسی گذاشت؟
همان گونه که مســتحضرید، یکی از بزرگ ترین 
آرزوهای آیت االله طالقانــی، وحدت و یکپارچگی 
کشــور و قرار گرفتــن تفکرات مختلف سیاســی و 
مذهبی در کنار همدیگر با هدف حفظ منافع ملی 
کشور بود. به نظر می رسد درحال حاضر که ایشان 
در قید حیات نیستند، همچنان این مهم مورد نیاز 

بوده و باید در راستای تحقق آن کوشید.
نقش آیت االله طالقانــی به طور کلی  در حل  �

مسائل کردستان چه بود؟
حل وفصل مناقشات محلی و دعوت به آرامش 
و وحدت ملی با پیشنهاد تشکیل شوراهای محلی 
جزء نقش عمده ایشــان در تحولات کردســتان در 

سال ۵۸ بود.
از مرگ آیت االله طالقانی بگویید. �

به نظر می رســد گروهی از مردم فکر می کردند 
کــه در آن زمان برخــی از افراد یــا گروه هایی که 
منافعشــان از نظر تکیه بر وحدتی که ایشان بر آن 
اصرار داشــتند، به خطر می افتاده، در حذف ایشان 
مؤثر بوده اند. شاید این شــبهه ناشی از این مسئله 

باشد. 
و نکته آخر؟ �

به نظر می رســد هرچه زمان می گــذرد، فقدان 
شخصیتی جامع الاطراف مانند ایشان بیشتر احساس 

می شود.

3 سیاست

روزنه یادداشت

خبر

به مناسبت ۱۹شهریور، چهل و دومین سالگرد 
درگذشت آیت االله طالقانی

طالقانی، آثار  و تألیفات

آیت االله طالقانــی نه تنها یــک روحانی بلکه  �
دانشــمند و اندیشمندی است که قلمش را فقط 
در مباحث مذهبی و تفســیری به کار نمی گرفت . 
او نویســنده، مورخ، مترجم و محقق توانایی هم 
بود. او در ســال هایی کــه اوج فعالیت گروه های 
الحادی و مارکسیستی بود، برای نجات نسل جوان 
علاوه بــر فعالیت در مجامع دینی و دانشــگاهی 
در تأسیس برخی از نشــریات وزین (مانند مجله 
دانش آموز، آیین اســلام، پرچم اسلام، مجموعه 
حکمت و مکتب تشــیع) پیشــگامی داشــت و 
به عنوان عضو برجســته آنها مقــالات و مباحث 
تفســیری، تحقیقی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی 

ارزنده و آگاه کننده ای می نوشت.
کمتر آثــاری از این عالم مجاهــد را می توان 
یافــت که حاصل جلســات و مبارزاتش (چه در 
مســاجد و مجالــس و چه در تبعیــد و زندان ) 
نباشد و در جریان حوادث و میدان عمل «محک» 
زده نشــده باشــد. آنچه  موجب امتیــاز قلمش 
می شود: اســتقلال مکتبی، فکری و ادبی اوست 
کــه هیچ گاه با الفاظ و عبــارت در قالب کتاب ها 
بازی نکرد  یا آن را وســیله مداحی و سود جویی 
و کسب شــهرت قرار نداد تا مانند برخی از اهل 
قلم و تحقیق در گوشــه آرامی بنشیند و به قطر 

کتاب ها و آمار تألیفاتش بیفزاید.
خــود در این زمینه بیان مــی دارد: «از خصایص 
قــرآن و درک قرآنی که شــاید کمتر توجه داشــته 
باشیم این است که بعضی از مسائل و حقایق قرآن 
در ضمن حرکت برای انســان تفهیم می شــود، نه 
نشســتن در یک گوشــه ای و این تفسیر و آن تفسیر 
و ایــن بیــان و آن بیان، این اظهارنظرهــا را دیدن و 
اینهــا را جمع کردن». در واقع ایــن طالقانی و یاران 
همفکــر و شــاگردان مکتبش بودند کــه در چنین 
برهه ای از تاریخ «اســلام ذهنی و سنتی» را متحول 
کردنــد و به «اســلام اجتماعــی و انقلابی» تبدیل 
کردنــد. از مســاجد به دانشــگاه ها بردند و حرکت 
نویــی را پی ریزی کردند. با آنکــه هر چند گاه خانه 
و کتابخانــه اش مــورد هجوم و دســتبرد مأمورین 
غارتگر ســاواک قرار می گرفت و به قول همسرش 
«مأمورین شــاه ســرزده بــه خانــه می ریختند، از 
کتابخانه تا آشپزخانه را زیر و رو می کردند». مع ذالک 
باهمه مشــکلات سیاســی، اجتماعی و خانوادگی 
و ناآرامــی و نبود امکانات کافی هیچ وقت دســت 
از قلم بر نداشــت و ضعف و سستی از خود نشان 
نداد و همچنان به رســالت خود ادامــه داد. آثار و 
تألیفــات این عالــم مجاهد مجموعه ای اســت از 
تألیف، تفســیر، ترجمه، مقاله و خطابه که حاصل 
یک عمر مطالعــات، مباحثات، تجربیات، مبارزات و 
زحمات طاقت فرســای آن مرحوم است که با تمام 
محدودیت ها، محکومیت هــا، تهمت ها، تحریم ها 
و فشــارهای روحی آنها را به رشته تحریر درآورده 
اســت. به اعتقاد بســیاری از علما و اندیشــمندان 
اســلامی این آثار و تألیفــات در احیای تفکر دینی و 
بازگشــت به قرآن و هدایت جوانان و روشنفکران و 
ایجاد حرکت انقلاب اســلامی ایران، تأثیر بنیادی و 
تاریخی داشته است». به قول صاحب نظری «همه 
آثار و تألیفات آیت االله طالقانی، اگر نام تفسیر ندارند 
ولی عملا محور قرآنی دارند و همواره از سرچشمه 
قرآن جاری شده اند و به همین دلیل است که اینها 
همیشه تازه، همیشه زنده و همیشه حاوی مطالب 
ارزنده اســت». اگر چه تاکنون کمتر بررسی علمی و 
نقد و نظر جامعی درباره آرا و اندیشــه های دینی و 
سیاســی و اجتماعی آیت االله طالقانی عرضه شده 
و روش ها و برداشــت های عمیقــش در «پرتوی از 
قرآن» به جهات برخی از دیدگاه های سیاسی بعد از 
وی مکتوم مانده و آثار و تألیفاتش کمتر در بین عامه 
مردم به ویژه نســل جوان شناخته شــده است؛ اما 
برخلاف تصور برخی از تنگ  نظران و کوته اندیشــان 
این آثار همچنان در صفحات زرین نهضت بیدارگری 
دینی و بازگشت به قرآن  و مبارزات ضد استبدادی و 
اســتعماری جهان اسلام و تاریخ مبارزات مردمی و 

انقلاب اسلامی ایران جاوید خواهد ماند.

تمجید یک خبرگزاری خارجی از 
حضور محسن رضایی در کابینه

شــرق: خبرگزاری la regione ایتالیا در مقاله ای  �
با بررســی کابینه دولت دوازدهم و برشمردن وزرای 
کلیدی دولت از قبیل وزرای اطلاعات، دفاع و کشور، 
بــه تفویض اختیارات امور اقتصــادی به صورت ویژه 
به محســن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت 
در کابینه پرداخته اســت. این خبرگزاری با اشــاره به 
ســوابق مهم رضایی در گذشته مانند فرماندهی کل 
سپاه در دوران دفاع مقدس و دبیری مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، او را از سیاســت مداران برجســته و 
با سابقه دانسته که حضورش در دولت می تواند بسیار 

قابل اعتنا و اهمیت باشد.
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گفت وگو  با  ابوالحسن طالقاني
 طالقانی و ارانی در یک بند

 آیت االله طالقاني مخالف فتواي نجس بودن مارکسیست ها بود
اعتراض روح الامینی به کوچ 

نمایندگان از مجلس
شــرق: خداحافظی با پارلمان و رفتن چند نماینده  �

به دولت و شهرداری، صدای عبدالحسین روح الامینی، 
نماینــده تهــران را درآورد. در میــان اعضــای کابینه 
معرفی شده از ســوی ابراهیم رئیسی به مجلس، نام 
احســان خاندوزی، نماینده تهران و جواد ساداتی نژاد، 
نماینده کاشــان و آران و بیدگل نیز به چشم می خورد 
که با چراغ ســبز نمایندگان به دولت رفتند. به این دو 
نفر باید علیرضا زاکانــی، نماینده قم را نیز اضافه کرد 
که به شــهرداری تهران رفت و همچنین امیرحســین 
قاضی زاده هاشــمی، نماینده مشــهد و کلات که گفته 
می شــود قرار است حکم ریاست بنیاد شهید به نام او 
زده شود. از همین رو بود که روح الامینی در جلسه دیروز 
مجلس و در تذکری به هیئت رئیســه مجلس عنوان 
کرد کــه باید حرمت مجلس حفظ شــود. به گزارش 
فارس، او به یکی از روزنامه ها که تیتر زده بود؛ مجلس 
از ۵۰۰ روز فعالیتش تنها شــش روز حد نصاب داشته 
اســت، اشــاره کرد و آن را توهین به مجلس دانست. 
نماینده تهران همچنین بــه معرفی برخی نمایندگان 
به عنوان وزیر برای رفتن به دولت اشــاره کرده و گفته: 
«در بحث رأی اعتماد به هیئت دولت، مجلس اختیار 
داشته که رأی بدهد یا ندهد و اگر نماینده ای به عنوان 
وزیــر معرفی شــده و رأی بیــاورد، می تواند به دولت 
بــرود اما اگر کســانی بنا به هر دلیلی بــرای معاونت 
رئیس جمهــور، اســتانداری یا مســئولیت های دیگر 
بخواهنــد از مجلس بروند، این خلاف شــأن مجلس 
اســت و نباید مجلس را بــرای جایگاه های دیگر پله 
کرد». روح الامینی همچنین گفته است: «رهبر معظم 
انقلاب هم بر این موضوع تأکید دارند؛ برای یک جایی 
مثــل وزارت، ضرورت پیش می آید  اما برای بقیه جاها 
شأن مجلس را حفظ کنید». سخنان این نماینده اما با 
پاســخ رئیس مجلس روبه رو شد، محمدباقر قالیباف 
در مخالفت با او گفت: «یک کسی حرفی زده اما مگر 
با رفتن یک نفــر از مجلس، مجلس از عدد می افتد؟! 
مجلس ۲۹۰ نفر عضو دارد؛ حالا ســه یا چهار نفر بنا 
به اولویت و با تشخیص مجلس رفته اند و قرار نیست 
هر کســی هر حــرف غیرمنطقی ای کــه زد ما جواب 
بدهیم». او ادامه داد: «اگر قرار است کسی برود، مواد 
۹۰ و ۹۱ آیین نامــه داخلی مجلــس با صراحت گفته 
اســت که درخواست نماینده مســتعفی باید مدلل و 
مشخص باشد». حالا باید دید در روزهای بعد نماینده 
دیگری نیز به طرفداری از روح الامینی به هیئت رئیسه 

مجلس تذکر خواهد داد.

 على شاملو


